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 آنیمای معشوق در غزل های عطار بر پایۀ نقد کهن الگویی یونگ

       پروین دخت مشهور -۲                                                آزاده اقرانی ارگی-۱

 چکیده

خودآگاه که در نا استشناسی یونگ بنیادی در روان اتالگوی آنیما، یکی از اصطلاحکهن     

. رودیبه شمار مهای زنانه در روح مردی نوع بشر جای گرفته و تجسم تمامی گرایشجمعفردی و 

در شعر کهن  های اصلی ناخودآگاه بشری و به تبع  آن، آنیما، هنر و ادبیات است.یکی از نمودگاه

که در  گر شده استنمونه بیشتر در قالب معشوق جلوههای عطار، این کهنفارسی، به ویژه غزل

های عطار منجر به غزلالگویی . نقد کهندگردمیتحلیلی بررسی  -یبا روشی توصیفتحقیق حاضر 

، های شاعر. آنیما در غزلشودبینی شاعرانۀ او میها در جهانیژگی و نقش اسطورهکشف ماهیت، و

هاست. سانساختی معنوی دارد و به نوعی ازلی و ابدی و متعلق به همۀ انروساختی جسمانی و ژرف

شود و ظاهر میغالباً در خواب و رؤیا معشوقی که عطار در نظر دارد، همسو با دیدگاه یونگ، 

اصلی کمال  که عامل د: مثبتراگاه شاعر، دو وجه دانع تداوم این دیدار است. آنیما در نبیداری م

ز تصاویر اخود مورد نظر . عطار برای تبیین هرچه بهتر معشوق منفی که مایۀ نابودی اوست وآدمی 

 ته است.بهره گرف« درخت، پرنده، پری، ماه، خورشید و بت )صنم(» متعددی همچون اینمونهکهن

 نمونه، آنیما، معشوق.عطار نیشابوری، غزلیات، یونگ، کهن ها:یدواژهکل

 مقدمه-۱

 است.  شناسی تحلیلی زوریخهای مکتب روانترین چهرهکارل گوستاو یونگ یکی از برجسته

دربارۀ ناخودآگاه »ای در حوزۀ نقد ادبی گشود. آنچه یونگ های تازهاو با نظریاتی که ارائه داد، راه

 ند به سبب ها و صور مثالی مطرح کرد، هرچگرایی، مسألۀ نمونهگرایی و برونمسألۀ درونجمعی، 
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بعدها به تدریج  ]اما[ ها در حوزۀ محدود اهل علم متوقف ماند،جنبۀ فنی که در کلام وی بود، مدت

«. اه یافتها هم، رخنه کرد و در ادبیات و نقد ادبی نیز، رها و دانشگاهدر خارج از حوزۀ بیمارستان

ای نمونهنقد آثار ادبی با تکیه بر نظریۀ کهنکه ( مکاریک عقیده دارد 2/694: 1361کوب، )زرین

زیرا اثر هنری »شود؛ الگوها و کارکرد آنها میها، کهنیونگ منجر به کشف ماهیت ویژگی اسطوره

: 1384)مکاریک، «. درانگااعمال روانی جمعی بشریت میرا تجلی نیروهای پویا و ذاتی برخاسته از 

ثالی و ظهور ناخودآگاه هنر و ادبیات نیز، مانند خواب، محل تجلی صور م»از دید یونگ، ( 401

ها، فعلی بدوی را شاعر کسی است که  از پشت واژه»( و 139: 1380فر، )شایگان «جمعی است

های گوناگون یک اثر هتواند جنبشناختی نمی( اگرچه نقد روان137)همان: «. انداز ]می[سازدطنین

های تواند سرنخاین رویکرد می»شناسی آن را نمایان کند، ولی های زیباییادبی، به ویژه شاخصه

« ای یا موضوعی( یک اثر هنری ارائه دهدمایهمهم برای کشف رازهای نمادین تماتیک )درون

 .تشریح و تحلیل شودگر ای دیاز زاویه بینی صاحب اثر( و جهان139: 1370)گورین و همکاران، 

تایپ آرکیترجمۀ  ،نمونه است. این اصطلاحکهن ،شناسی یونگروانترین اصطلاح مهم

(Archetype) باشد که می«( برگرفته از واژۀ آرکتوپوسArctupus ) است. این واژه در زبان یونانی

: ذیل سرنمون( 1376)انوشه، «. ساختندبه معنی مدل یا الگویی بوده است که چیزی را از روی آن می

ها و رفتارهایی غریزی هستند که بر پایۀ الگوهایی از پیش مشخص، به صورت اندیشه ،هانمونهکهن

می تحت تأثیر فطری و ذاتی در نهاد آدمی وجود دارند. به این اعتبار، خودآگاه و ناخودآگاه آد

هایی که از آیند. اشکال و صورتید میکه به هنگام تولد در وی پد گیردالگوهای نخستینی قرار می

-در تصاویر، شخصیت»ها نمونهاند. کهناش جای گرفتهاند و در ناخودآگاهپیشینیان به او ارث رسیده

های نوعی و در تمامی آثار ادبی حضور دارند و به این ترتیب، مایههای روایی، درونها، طرح

نمونه ( کهن401: 1384)مکاریک، «. اندثر فراهم آوردههای متقابل اای برای مطالعۀ ارتباطشالوده

. قاب، آنیما، آنیموس و پیر خردمندخویش، قهرمان، سایه، نکه عبارت است از:  دارد یانواع گوناگون

های آنیما، آنیموس و امثال آن اجازۀ تایپهای مختلف شخصیت مانند آرکیاگر به همۀ سیستم»

شخصیت سالمی به وجود خواهد آمد که این روند را فردیت  بروز، تفکیک و تکامل داده شود،

های رساند و ظرفیتهای میرا به دروازه ( عنصری که انسان59: 1382)شاملو،  «.نامند]می[

 .سازدبدل میجسمانی و روحانی او را از حالت بالقوه به حالت بالفعل 
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 الات تحقیقسؤ له وبیان مسأ  -1-1

هایی که یونگ به آنها اشاره کرده، آنچه در مقالۀ حاضر مورد نظر خواهد نمونهاز میان کهن     

شود آدمی به تعالی، بود، آنیما است. آنیما دو وجه مثبت و منفی دارد. جنبۀ مثبت آن باعث می

کمال و فردیت دست یابد. در مقابل، جبنۀ منفی آنیما، مایۀ آزردگی تن و جان آدمی و فراتر از 

اوست. در ادبیات کلاسیک فارسی، آنیما همان معشوق خیالی غالباً جفاکار  آن، عامل نابودی

های خود همواره از معشوقی سخن گفته که در خواب و بیداری ملکۀ است. عطار نیز، در غزل

های آنیمایی در شعر او رو، نشانهخواند. از اینو همواره او را به سوی خود فرا می بوده ذهنش

نمونۀ های گوناگون کهنألۀ اصلی در مقالۀ حاضر، این است که ویژگیقابل بررسی است. مس

شوریدۀ نیشابوری تجلی یافته است،  این آنیما که در قالب معشوقۀ زمینی و روحانی در اشعار

 هاست که:بررسی شود. مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش

 الگوی آنیما در غزلیات عطار چیست؟ترین نمودهای کهنمهم -

 الگوی آنیما همخوانی دارد؟ معشوقۀ توصیف شده در غزلیات عطار تا چه اندازه با کهن -

 اهداف و ضرورت تحقیق -1-2

بینی عطار نیشابوری از دریچۀ یک نظریۀ روشمند و واکاوی هدف مقالۀ حاضر، بازخوانی جهان   

تی است. آنچه به شناخهای پیدا و پنهان منظومۀ فکری او به کمک دستاوردهای دانش روانلایه

های عطار، ای غزلنمونهبا خوانش کهنبخشد، این است که تحقیق حاضر اهمیت و روایی می

بینی شاعرانه و عرفانی او های ناخودآگاه فردی و جمعی و نیز، زوایای پنهان جهانبخشی از تجربه

 گردد. آشکار می

 روش تفصیلی تحقیق-3-1

 تحلیلی پرداخته شده است. برای انسجام بخشیدن به مباحث  -پژوهش حاضر با روش توصیفی

 های بندی شده است. سپس، با توجه به مؤلفهالگویی یونگ دربارۀ آنیما طبقهمطروحه، ابتدا آراء کهن

 های عطار و شخصیت معشوقه ردیابی، بررسیهای آنیما در غزلبازگو شده از سوی یونگ، نشانه

های او و نیز، منابع معتبری که به تحلیل های یونگ از کتابو مقایسه شده است. برای تشریح دیدگاه

 اند، استفاده شده است.نظراتش پرداخته
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 تحقیقپیشینه  -4-1

از  است که شناسی یونگ تحلیل و بررسی شده، آثار عطار بر پایۀ رواندر چند تحقیقتا کنون    

، به «شناختی از دریا در آثار عطارتحلیلی روان»(، در مقالۀ خود با عنوان 1376این بین، داویدیان )

بیگدلی بزرگانند کرده است. دریا را به ضمیر ناخودآگاه مبه مثابۀ عطار، این نتیجه رسیده که یونگ 

ان؛ بر اساس نظریۀ نقد و تحلیل حکایت شیخ صنع»(، در مقالۀ خود با عنوان 1390و پورابریشم )

ای، این داستان برخورد نمونهاند که از دید نقد کهنرسیده، به این نتیجه«یونگ فرآیند فردیت

ای از ضمیر ناخودآگاه اوست که با نمادهایی از شدهناخودآگاه پیری زاهد و عناصر فراموش

ن همچون های پیر دانا، قهرمان، و نیز، مفاهیم مرتبط با آنمونهشود. جلوۀ کهنتابوشکنی آشکار می

-سایه، سفر و ولادت مجدد، حکایت شیخ صنعان را از ظرفیت بالای تأویل بر مبنای نظریات روان

قرائت »(، در مقالۀ خود با عنوان 1393ور و همکاران )کاوانۀ یونگ برخوردار نموده است. بهره

ای نمونهی کهنهاها و موقعیتاند که انگاره، به این نتیجه رسیده«الطیر عطارالگویی منطقکهن

ترین آنها عبارت است از: فرآیند فردیت، زن گوناگونی در این منظومۀ رمزی مشهود است که مهم

ها، این پژوهش با وجوددرون، سایه، صورتک، پیر فرزانه، ولادت مجدد، سفر و تمامیت خویشتن. 

 . ورت نگرفته استهای عطار صای آنیمای معشوق در غزلنمونهتحقیقی در ارتباط با خوانش کهن

 های عطارآنیمای معشوق در غزلنمودهای  -2

 معشوق و فردیت -2-1

-کهن گیریگذارد و باعث شکلتاری مرد تأثیر میهای رفآنیما بر بخش قابل توجهی از کنش     

در ( 118: 1374. )یاوری، شودمی «فکر و شهود ،عاطفه، حس» بر پایۀ چهار کارکرد« خود»نمونۀ 

یابد. )یونگ، اش دست مییا همان خویشتن اصلی« خود»میرد و به می« من»فردیت، انسان از فرآیند 

گردد و تغییرات رفتاری رسد، از شخصیتی آزاد برخوردار می( کسی که به تفرد می245: 1377

شود، بدون آنکه فردگرا و خودمدار کند و در نهایت، به فردی کامل بدل میبارزی را تجربه می

های خود، با عطار در سایۀ نمودار ساختن آنیمای معشوق در غزل( 134: 1374. )فوردهام، باشد

های درونی خود، ترین واقعیتسر گذاشتن عاطفه، حس و فکر، ضمن آگاهی نسبت به ژرفپشت

زمانی که نقطۀ »گوید به مرحلۀ شهود و فردانیت رسیده است. یونگ در پیوند با مفهوم فردیت می

بخش بر شخصیت رسد، شخصیت برتر ناپیدای فرد به واسطۀ نیروی الهامزندگی فرد فرامیاوجی از 
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تر جهت شود تا حیات فردی به سمت و سویی برتر و عالیشود. این امر سبب میحقیرتر متجلی می

آورد. یونگ این فرآیند را تحت عنوان ای از دگرگونی درونی شخصیت را پدید مییابد و گونه

های عطار نیشابوری، توصیفی در سروده( 73: 1368)یونگ، «. کندمطرح می« فردیت روانیفرآیند »

به در عرفان اسلامی، که از مرحلۀ وصال ارائه شده است، به فرآیند فردیت شباهت بسیاری دارد. 

از خود رسته و به خدا پیوسته باشد و به تخلق به اخلاق موصوف گشته » گویند کهمی واصلکسی 

( در نگاه عطار، عاشق 10/191: 1388)گوهرین، «. ... ]همچنین[ وصل ادراک غایب استباشد 

رسد و در اثر کنار رفتن های رشد معنوی میت آنیمای معشوق به قلهاعنای در اثردر این مرحله و 

 شخصیت انسانی وی های سزاوارشود و جنبههای حجاب، حقایق مطبوعی بر او آشکار میپرده

، در اثر رسیدن به مرحلۀ وصال یابد. از نگاه عطار، هر آن چیزی که آدمی شایستۀ آن استظهور می

 نماید. میو پس از دیدار با آنیمای معشوق رخ 

        دل گشتتتت گرفتارش   ،بنمود رخ از پرده

           بردی دلم و پایش بستتتتی به ستتتر زلفت   

         تا بو که به دستتت آرم یک ذره وصتتال تو 

 چون نیست وصالت را در کون خریداری     

 

 دانی که کجا شد دل در زلف نگونسارش ... 

               خواهم، اما تو نکودارش  دل باز نمی

بفروشم من، کس نیست خریدارش     جان می

 تزاوارشتتتتد یتک   ذره  ستاف  ار  کتجتاتعط

 (354-355: 1390)عطار نیشابوری،          

ترین واقعیت درون هر مرد است که آنیما عمیق»ای یونگ، نمونهت به رویکرد کهنبا عنای

های غریزی و زیستی را دربر دارد و در چهارمین کارکرد خود، با در کارکرد آغازین خود زمینه

)یاوری، «. شود( رهیده از سنگینی زمین و ماده یکی میSophia Sapientحکمت ملکوتی )

های زمینی و ملکوتی معشوق توجه ای از جنبه، به آمیزههاز، در آیینۀ غزل( عطار نی118: 1374

جهانی دارد و نشان داده است. به تعبیر دیگر، اگرچه در شعرهای عطار، معشوق روساختی این

به ساخت و مفاهیمی که از این توصیفات ، ولی ژرفگره خورده استهای آن با عالم ماده ویژگی

های معشوق در . ویژگیداردجهانی بعاد غریزی و جسمانی است و مفهومی آن، ورای اآیددست می

که ابتدا شامل مفاهیمی زمینی است و همگام با  ر خط سیر مشخصی دارد؛ به این معناهای عطاغزل

شود و سرانجام، نزدیک شدن عاشق )سالک( به مرحلۀ فردیت )وصل( بر جنبۀ معرفتی آن افزوده می

های عطار کند که تنها دربردارندۀ حقایق معنوی است. به این اعتبار، غزلپیدا میدر مقصدی خاتمه 
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های گوید و به توصیف ویژگی. او از مقولۀ عشق و عاشقی سخن میو تأویلی دارند قابلیت تفسیری

شود که منظور او جنبۀ روحانی هایی به مخاطب خود متذکر میپردازد، اما با آوردن نشانهمعشوق می

 ق است، نه بعد زمینی و انسانی آن، و معشوق مورد نظر وی، از هرگونه صفات زنانه مبری است.عش

نه دین می نه دل  یدش       عاشتتتقی                با

مان ماه آستتت جا رویی چو                 ستتتت  هر ک

بینتتد آستتتتتتانش        زن                صتتتفتتت هرگز ن

             ستتترن گنج او بتته ختتامی کس نیتتافتتت     

لم پ رستتتتت                          ستتترن گنج او همتته عتتا

 ای از کتتان اوستتتتته فلتتک فیروزهن 

 

می  ین  ن چ چون  نم،  ی ن چ               بتتایتتدش  من 

              بتتایتتدش         پتتیتتش رویتتش بتتر زمتتیتتن متتی

          ش ...       ید با می   آستتتتین  در جان   مرد 

یدش ...  ستتتوز عشتتتق و درد دین می               با

         بتتایتتدش ...            اهتتل گتتنتتج آن یتتقتتیتتن متتی

 دشتتایبتیم ن  یو  یتک  نتگتتوز  دل  تت

 (353: 1390)عطار نیشابوری،              

دمی راه یابد. به کمک شود تا بهتر به ناخودآگاه آآنیما معمولاً با تصاویر دیگری همراه می

های عطار نیز، با . در غزلشودنمونۀ مذکور، میسر میکهن تردرک و دریافت دقیقاین تصاویر، 

به  رو هستیم که موجب ورود عاشق )در سطح خ رد( و مخاطب )در سطح کلان(تصاویری روبه

گیرد، تا میار شکل شود. در نتیجه، عشقی که در اثر بروز آنیما در نهاد عطناخودآگاه جمعی می

ی ناشی از تصویر عشق درونی وی است. عطار در اثر توجه به این بعد از آنیما به مرحلۀ حدود

اوج اعتلای عشق رسیده و سطح متفاوتی از آگاهی و معرفت را تجربه کرده و با تکامل این عشق 

یجۀ این پرواز ملکوتی، از بند سنگینی زمین و عالم خاک رهیده است. نت ،از حالت زمینی به روحانی

فرآیند فردیت و چیرگی بر نیروهای  رسیدن بهبدل شدن عطار به عارفی عاشق بوده است. او با 

کلیدی و با تکیه بر مفهوم  افزودهناخودآگاه جمعی همچون آنیما، بر گسترۀ خودآگاهی خویش 

 ،در اینجا» .شناسی دست یافته استیمایی آن، یعنی معشوق، به خویشتنو تجلی آن« عشق»

گیرند. اگر روان را همچون دایره فرض خودآگاهی و ناخودآگاهی با یکدیگر در یک نقطه قرار می

دهند. در این کنیم، خودآگاهی، ناخودآگاهی فردی و ناخودآگاهی جمعی، کل این دایره را شکل می

)جقتایی «. گیردیکل دایره را دربر م« خود»بخش کوچکی از دایره است، در حالی که « من»دایره، 

یابد. میبه پختگی و رشد روانی دست ، «خود»در اثر توجه به ( آدمی 72: 1394پویا، و انصاری

به « من»مرحلۀ گذر از  با تکیه بر آنیمای معشوق، بنابراین، عطار )به عنوان انسانی خودشکوفا(

. ی فراهم آورده استبسترهای لازم را جهت بالندگی فکر و گذاشتهرا به سلامت پشت سر « خود»



1 

 15 |                الگویی یونگهای عطار؛ بر پایۀ نقد کهندر غزل« معشوق»آنیمای 

هنگامی است. از این رو،  دریافت نمودههای شایانی او برای کسب این مرتبه از پیر فرزانه نیز، کمک

کند. در گوید، حضور پیر هم، در آن غزل خودنمایی میش سخن میاهعطار از عشق و معشوق که

ه است. گورین تأکید شد« آنیما» و« پیر خردمند»نمونۀ پیوند میان دو کهنبر ، شناسی یونگ نیزروان

سو نمایندۀ علم، معتقد است پیر خرد تجسم معنویات در قالب و چهرۀ یک انسان است. او از یک

بینش، ذکاوت و اشراق بوده و از سوی دیگر، خصایص اخلاقی چون ارادۀ مستحکم و آمادگی برای 

دیگران  یتش نزدمحبوب وشخصیت معنوی او باعث پالایش کمک به دیگران در خود دارد که 

شود و با ، پیر خرد ظاهر میگیردمید. وقتی قهرمان در موقعیتی عاجزانه و ناامیدکننده قرار شومی

رهاند. )گورین و همکاران، می ، او را از ورطۀ نابودیواکنشی بجا و عمیق یا پند و اندرزهای نیک

گام در وادی پیر مدد هرگز بی که کند ( بر این پایه، عطار به مخاطبان خود سفارش می178: 1370

سالک عاشق بدون حضور پیر، چون کوری  هند و از این مقوله سخنی بر لب نیاورند؛ زیرانعشق ن

 د.رسهرگز به درک درستی از عشق و معشوق نمیاست که 

یت نبودش    غا که  باشتتتد                                   عشتتتق آن 

ت مبتتاش اصتتتلاً کتته انتتدر حق            و          تو 

نجتتا دم زنتتد            ی یری از پ بی             هرکتته 

          بتتر پتتی پتتیتتری بتترو تتتا پتتی بتتری             

می یری  پ نکتته  بیوا              ای     دیتتدهکشتتتتد 

پیتر ره را گتتام گتتام نبتیتنتتد   چون 

 

                                 هتتم نتتهتتایتتت، هتتم بتتدایتتت نتتبتتودش           

             بتتاشتتتتی عتتنتتایتتت نتتبتتودش          تتتا تتتو متتی

                   کتتار بتتیتترون از حتتکتتایتتت نتتبتتودش          

بودش              ن کفتتایتتت  نهتتا شتتتتد  ت نکتته                کتتا

              زیتتن بتتتتتر هتترگتتز جتتنتتایتتت نتتبتتودش          

 تتودشنتبت  تاشتتد  این  ولایتتت تور  بتک

 (352: 1390)عطار نیشابوری،              

های عطار در آغاز راه سلوک با عشقی زمینی خو گرفته بود، اما در ادامۀ مسیر با راهنمایی

دست یافت. عطار  ، دچار نوزایی شد و به تکامل شخصیتی)خداوند یا عارفی برجسته(بلد پیر راه

این امر  صوری و معنوی را تجربه کرد.و حیات تولد  ری از بزرگان وادی عرفان، دوبسیا به مثابۀ

به مرحلۀ خودیابی یا فردانیت و رسیدن ق )نیروی ناخودآگاه جمعی( وعشمدر سایۀ گذر از آنیمای 

شده  موجب خودآگاهی او که سخن گفته معشوقیاز  ،های خوددر غزل عطار. ه استصورت گرفت

آن در سرشت شاعر ریشه لی های مثا. به سخن دیگر، شناخت این معشوق ازلی که صورتاست

فردانیت و استقلال باعث سهولت فرآیند شناخت و های گوناگون آن، و نیز، آشنایی با جنبهدوانیده 
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فرآیند استقلال فرد پیشرفت کند، تمامیت  هم معتقد بود که هر اندازه. یونگ او شده استشخصیتی 

آورد. به طوری که را به دست میو استقلال فرد از نظر خودسازی شکل مطلوب و مورد نظر خود 

در ( 158: 1377مرحلۀ پایانی استقلال فرد، خود بودن و به کمال مطلوب رسیدن است. )یونگ، 

کند که گویی ای یاد میبه گونه گذرانده،هایی که با معشوق و یاد او از لحظه این راستا، عطار

به معرفت  قادرآمیزش با معشوق ازلی  در اثریافته است و خویش درون های کمال و تعالی را نشانه

 خود شده است.کنه آفرینش  وحقیقی 

جهتتان         تو دارم از  بر روی            چشتتتتم 

ید         ند یت کس ستتتر مویی  چه رو         گر

 دارم ز تتتو درمتتان طتتمتتعمتتن نتتمتتی

 

           ستتت      گر ستتوی من چشتتم بگشتتایی، بس 

بس یی،  نمتتا ب یم  ی مو                ستتتتت      گر ستتتر 

 ستتتستدرد  بتر  دردم  گر  افتزایی،   بت

 (52: 1390)عطار نیشابوری،                

کرد             نم  تو مستتتتت جتتاودا              عشتتتتق 

بود         گر ستتتبتتک ن عجتتب              دل شتتتوم 

فتتتاب رختتت            هویتتدا شتتتتد آ             چون 

تو       تو در ره                                 چون نشتتتتان جویم از 

 

                   نتتاکتتس جتتمتتلتتۀ جتتهتتانتتم کتترد           

کتته متتی عشتتتتق ستتتترگتترانتتم کتترد                     

           ای نهانم کرد       راستتتتتتتت  چتتتتتون ستتایه

                             نشتتتتانتتم کتترد               کتته غتتم عشتتتتق بتتی

 (155)همان:                                

 معشوق فرازمانی و فرامکانی -2-2

های عطار پربسامد و برجسته است، به ویژه الگویی آنیمای معشوق در غزلحضور کهن

هایی پردازد. تجربهمی طفی مستتر در ضمیر ناخودآگاه خودهای عاهنگامی که شاعر، به بیان تجربه

های دیگر، درخور اگرچه در نهاد فردی عطار حضور دارند اما به عنوان میراثی مشترک با انسان که

. پردازندمیهای مشترک این تجربهبه شرح ، گیری از ابزارهای متنوعشاعران با بهرهتوجه هستند. 

فردی  دگیگاه تعقیب الگوهای عاطفی مستتر در زنروست که ابزار شاعرانه، بهترین تجلیاز همین»

ترین محل تفحص و تحقیق در باب تجربیات مشترک انسانی معاصر با الگوهای و خود شعر نیز، مهم

حضور و بروز شاعرانۀ بر این پایه، ( 177: 1388)حری، «. آیدالگویی نسل گذشته به شمار میکهن

ر به ضمیر های دوکه از گذشته استهای عطار، میراث مشترک نوع بشر آنیمای معشوق در غزل

 های گوناگون آن پرداخته استدر قالب شعر به تشریح جنبهناخودآگاه عطار راه یافته و او 

                 سوز دل عاشقانت، هر دو جهان درگرفت ...            آتش سودای تو عالم جان درگرفت    
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که در پیش بود                   از پس چندین هزار پرده 

شق آتش دل برفروخت      سر کوی تو ع         بر 

 جان و دل عاشتتقان خرقه شتتد اندر میان

 

ک شتتعله زد، کون و مکان درگرفت روی تو ی 

ش ...  قانت، جمله از آن درگرفت شمع دل عا

 تگان درگتترفاع  غمت  در  همتتزانکه  سم

 (107-108: 1390)عطار نیشابوری،      

گیرند که ریشه در سرشت آدمی دارند. در مضامینی مورد توجه قرار می ،اینمونهنقد کهندر    

پس طور عواطف شاعرانه است. های انسانی و همیننتیجه، بازگوکنندۀ جهانی بودن و فراگیری پیام

امکان دارد و  ریشه در خاطرۀ ناخودآگاه جمعی نوع بشر های عطاردر قالب غزل متجلیمعشوق 

که از دورترین ادوار به دست ما ». الگوهایی از این دست استآن فراهم شکوفایی و زایش دوبارۀ 

اند و برای وجدان عصر اند و قدرت تجدید و نوشدگی را از دست نداده، از بین نرفته]است[ رسیده

( به این اعتبار است که آنیمای معشوق 402: 1376)الیاده، «. اندجدید نیز، همچنان معتبر باقی مانده

وناگون های گهای متمادی در اندیشه و آثار شاعران و نویسندگان بسیاری از فرهنگسدهدر طول 

شده از معشوق، کثرت و تعدد . به سخن دیگر، اگرچه در تصاویر خلقحضور و بروز داشته است

ش مورد نظر اوصافی که عطار از معشوق است. یکسانمایۀ همۀ این تصاویر شود، ولی بندیده می

ساختی جمعی های روساختی آن، ژرفند، اگرچه شخصی و فردی است، اما در پس لایهکترسیم می

اکتسابی و شخصی نیست، بلکه ذاتی و »هایی فوق فردی که شود. لایهو متعلق به نوع بشر دیده می

 ,Jung«. )کندبخشی از ناخودآگاه جهانی است که با روح شخصی فرق می ]و[ فطری است ...

1960a: 3/3-4 )شدن خاطرات آنیمای معشوق شده از سوی شاعر، نشان از ثبتاین تصویر ترسیم

 ازلی در وجدان ناخودآگاه گونۀ بشری دارد.

مع بتتت تو شتتت                      پرستتتتتتان            ای روی 

                زلتتف تتتو و صتتتتد هتتزار حتتلتتقتته               

 گردون بتته هزار چشتتتم هر شتتتتب

 

                          دستتتتتتتان       تتتنتتگیتتاقتتوت تتتو قتتوت  

تان ...                          چشتتتم تو و صتتتد هزار دستتت

 تانتتتتچو  متستو  هم ده  در توالته  ش

 (517: 1390)عطار نیشابوری،        

 تجلی معشوق در خواب و رؤیا -2-3

همواره  ،(Allner, 1993: 58) «نبۀ باطنی و رو به داخل روح استج»آنیما به نظر یونگ چون   

غالباً از معشوقی  ها،در آیینۀ غزلعطار نیز،  (109: 1368شود )یونگ، گر میدر خواب و رؤیا جلوه
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در رؤیاهای خویش  اوتواند با شود و میمی بر او ظاهرگوید که در حالت غیرهوشیاری سخن می

برای تحقق آن، عمری  اشقارتباط برقرار کند. دیدار با معشوق در وادی خواب، آرزویی است که ع

ای از آنیمای معشوق شود، شاعر معتقد است کسی که مؤفق به دیدار جلوه را منتظر مانده است.

بیدار شدن  از صبح،از دید عطار، آغد. کنمیاش را به ایمان بدل خواهد حرارت عشق همۀ کافری

از  شاعراست. از این رو، مانع تداوم این ارتباط دوسویۀ عاشقانه از خواب و برهم خوردن رؤیا 

 کند.یاد می« غماز»بامدادان با عنوان 

                  زلتتف تتتو بتتاز ایتتن دل دیتتوانتته را      

 هر کتته ستتتر زلف تو در خواب دیتتد

 

              حتتلتتقتته درافتتکتتنتتد و بتته زنتتجتتیتتر کتترد     

تک تریت تاش  عتاف تیر  کشق  ت تب تع  ردو  ت

 (154: 1390)عطار نیشابوری،                 

داشتتتتم امید آنک، بو که درآیی به خواب                      

 تشنۀ وصل تو دل چون به درت کرد روی 

 

شد و خوابی نیافت و دل ز هجر خون  عمرشد 

ته در حلقمان  افتتنیا ی درت آبوار، وز هتتد ب

 (105)همان:                                    

           شتتب در خواب خوشدوش وصتتلت نیم

 ای       تتتا کتته بر هم زد وصتتتتالتتت غمزه

 

            ستتتتازی متترا      کتترد هتتم ختتلتتوت بتته دم 

 تراتتازی   متتمغت  آغتتاز  تبتتح  ترد  صتکت

 (4)همان:                                       

 معنویت و معشوق ازلی و ابدی -2-4

اگر به معشوق مورد نظر عطار، نگاهی معنوی داشته باشیم، جنبۀ باطنی و رو به داخل روح آن 

ای شود؛ زیرا سخن گفتن از معشوق ازلی که تمثیلی از حق تعالی است، مقولهبیشتر نمودار می

شود که در ناخودآگاه شاعر جای گرفته است. آنیمای فراتر از عالم ماده محسوب می درونی و

به فریاد نرینۀ های ناامیدی کند که در لحظهل میای عمدهندهمعشوق در نگاه عطار، همچون نجات

دهندۀ کارکردهای مثبت و گرداند. این رویکرد، نشانرسد و او را به زندگی بازمیوجودی آدمی می

هر »یونگ هم، عقیده دارد  که عطار با زبانی شیرین تبیین نموده است. استشن آنیمای معشوق رو

وقت که ذهن منطقی مرد از تشخیص حقایقی که در ناخودآگاهش مخفی هستند، ناتوان باشد، روان 

با کند که آنها را بیرون بیاورد. حتی نقشی که روان زنانه در تطبیق ذهن مرد زنانه به او کمک می

«. تر استگشاید، حیاتیتر میکند و بدان وسیله راه را به زوایای عمیقهای درونی ایفا میارزش

 همیسح نیز، از آن بهرحتی بخش دارد که ، معشوق او دمی حیاتاز دید عطار (286: 1377)یونگ، 
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نمایاند، های عطار، وقتی خود را میشود. آنیمای معشوق در غزلگیرد و موسی صاحب بینش میمی

مایۀ نهاد آدمی با اکسیر گردد و تمامی حالات جسمانی و دونای از عالم معنا ظاهر میدرهای تازه

گوید، مایۀ رونق و روایی شود. دلداری که عطار از آن سخن میعنایت او دچار دگردیسی می

ای عطار، به نمونههای گوناگون است. معشوق کهنها و مکانهای گوناگون فکری در زمانمکتب

بخشد و در مسیر رسیدن به فردیت و چون و چرا میاند، بیکرده و درک او را شناختهکه کسانی 

 کند.ای به آنها عطا میتازه جان ،لاوص

دارد صتتتبا انفاس عیستتتی را           ز زلفت زنده می

گر از پرده برون آیی و متتا را روی بنمتتایی           

صد معنی  کند دعوی دل از ما می سر زلفت به 

برانتتدازد  برقع  گر  نی کتته من دارم، ا  نگتتاری

 

سی را  ز رویت می  شم مو شن، خیالت چ کند رو

عنی را     م نور  بی  بیتتا        بستتتوزی خرقتتۀ دعوی، 

ست دعوی را   ها درشکن دارد، چه محتاجچو دل

 نمایتد  زینتت  و رونق،  نگتارستتان  مانتتی را

 (1-2)همان:                                    

عشتتتقتتت ایمتتان و جتتان بتته متتا بخشتتتتد                

مان                    لک صتتتتد ستتتلی که م لت  نیستتتتت ع

گتتر هتتمتته طتتاعتتتتتی بتتجتتای آری                            

                ست    عشاق     قسم    که    گنجی     لیک 

ب  خ کس را  تو عشتتتق               نیستتتتت  پر ر کتته 

 ای گتتتتر ز پتتتتروه درتتتتتابتتتتدذره

 

 بخشد                                          عطا         علتی       بی       لیک   

 بخشد                                  گدا      یک     به      زمانی      در 

 بخشد                          جزا      صدت      را      یکی    هر 

                     بخشد        بی چرا    و      چون   بی      عشق

تد      ت تختش ت تا  ب ت تج تد  و  ک ت تا  آی تج ته  ک ب

 شتتترق  تتتا  غتتترب  کتیتمتیتا بتختتتشتتد

 (213)همان:                                    

 جلوۀ منفی معشوق -2-5

یابد: گاهی منفی و آزاردهنده و های عطار به دو صورت بروز میآنیمای معشوق در غزل

( 231: 1370)شمیسا،  با رویکردهای یونگ همخوانی دارد بخش. این ویژگیگاهی مثبت و آرامش

سازد و تأثیر این گوید روان زنانۀ مرد در این هیأت، مردان را گرفتار یک بازی مخرب میکه می

های عاطفی جنس نرینه یابد و آزادی عمل و جلوهان زنانه در تمام گفتگوهای مرد نمود میحیلۀ رو

دهد، ارائه می ۀ خودای که عطار از معشوقچهره( 284: 1377دهد. )یونگ، الشعاع قرار میرا تحت

-کند. گاهی نیز، از جفاکاریگاهی همراه با محبت و عشق است و تصویری آرمانی از آن ترسیم می

های سازد. مطالبی که تاکنون از آنیمای معشوق در غزلرا نمایان می اونالد و جنبۀ منفی های او می
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های منفی آنیما نیز، در های مثبت آن بوده است، در حالی که جنبهعطار ارائه شد، تنها مؤید جنبه

بت آنیما نتوانند به ها و محتویات مثاگر نمایه»شود. یونگ عقیده دارد که وی دیده میبینی جهان

شود و آنیما های منفی آنیما منتقل میطور خودآگاه بروز یابند و سرکوب شوند، انرژی آنها به جنبه

( در پیوند با ویژگی دوگانه و 268: 1394)صلاحی و عشقی، «. شودهای منفی آشکار میبا نمایه

روشن است و از سوی دیگر،  سواز یک»کردن( آمده است که آوری و هلاکمتناقض آنیما )کمال

کار است و از سوی دیگر، روسپی و فریبمانند سو دارای خلوص، خیر، نجیب و الههتاریک. از یک

گوید اگر طور که عطار خطاب به آنیمای درونی خود می( همان99: 1374)فوردهام، «. یا ساحره

گیرد. عاشق از اینکه فرامیشوم و اندوه سراسر درونم را رخ بنمایی، دچار آشفتگی و حیرت می

گوید تو دمی روی خوش نشان نالد و میمعشوق وجود او را سرشار از آه و حسرت کرده است، می

کنی. عاشق خواهان اندکی مدارا و ستانی و خون به جگرم میدهی، ولی در برابر آن، جانم را میمی

 دلجویی از سوی آنیمای سرکش خویش است. 

                رود          یتتتا ستتتتر زلتتف تتتو درهتتم متت

تو ای جتتان و دل       لف                   تتتا بتتدیتتدم ز

            دل نتتدارم تتتا غتتم زلتتفتتت ختتورم            

            آستتتتمتتان از اشتتتتتتتیتتاق روی تتتو                

          دل در انتتدوه تتتو متترد و ایتتن بتتتتتر               

میمی هی دم،  نی جتتان د            من            ستتتتتتا

          نتتاز کم کن، زانکتته تتتا خطتتت دمیتتد      

تو   خون مخور عطتتار را کز شتتتوق 

 

           رود    دم میدر جهتتان صتتتتد خون بتته یتتک 

می هم،  تم رفتتت و جتتان               رود    دل ز دستتت

           رود        ویتتن ستتتتختتن از جتتان پتتر غتتم متتی

خم پر  لفتتت پشتتتتت  چو ز م             رود        می ه

             رود         کتتز پتتی دل جتتان بتته متتاتتتم متتی

             رود ...            راستتتتتتتی بتتیتتعتتی مستتتتلتتم متتی

             رود         رفتتت کتتنتتون کتتم متتیآنتتچتته متتی

 رودیتون  ز  عتالتم  مخ  رتا  دلتی  پتتتبت

 (270: 1390)عطار نیشابوری،            

، این دلدار گویدمیهای منفی آنیمای معشوق سخن البته، واضح است که وقتی عطار از جنبه

شود. این نگاه عطار، ناشی اش دور میعد معنویگیرد و از ب های زمینی به خود میجفاکار ویژگی

 به صورت»که یکی از تأثیرات منفی آنیما عقیده دارد از باورهای دینی و عرفانی اوست. یونگ 

دیگر که های عطار نیز، عاشق ( در غزل273: 1377)یونگ، «. کندخشم، ناتوانی و تردید بروز می

ها گشاید و او را با واژهمیو اعتراض لب به انتقاد اش نیست، حالات خصمانۀ معشوقه قادر به تحمل

مردی »ت که دهد. بروز چنین رفتارهایی از عاشق به این دلیل اسهایی منفی خطاب قرار میو صفت
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)فوردهام، «. که تحت تسلط آنیمای خود قرار بگیرد، قربانی هیجانات غیرقابل کنترلی خواهد شد

عاشق زار و نزار را دچار درپی، های پیتوجهینالد، با بی( آنیمایی که عطار از آن می59: 1374

 .اندکشمیو او را به ورطۀ نابودی  کندهای جسمانی میهای روحی و ضعفسرگشتگی

یختتت چشتتتتمتتت        بر من                     خون دل 

              چتتون ختتونتتی بتتود غتتمتتزۀ تتتو                  

من شتتتتکستتتتتتته                   کی بتتاشتتتتم                تتتا 

 گتتر وقتتت آمتتد بتته یتتک عتتنتتایتتت

 

            پتتس گتتفتتت نتتهتتفتتتتته دار ایتتن راز                 

       شد  سترختی  غتمتتزۀ  تتتو  غتمتتاز ...   

            در بتتتادیتتتۀ تتتتو در تتتتک و تتتتاز؟                  

 ردازتک  بتپن  ز شتتتتن  ختتانتتۀ  متتتایت

 (337-338: 1390)عطار نیشابوری،       

                  خبرت هستتتت که خون شتتتد جگرم؟  

               ز آرزوی ستتتتتر زلتتف تتتو متتدام          

به صتتتتد ستتتتال آن غم          فت                  نتوان گ

میمی پم روز و شتتتتب و                  ستتتوزم     ت

نفستتتی              مم  خونتتابتتۀ چشتتت             خود ز 

               بتتارم        گتتر بتتروز اشتتتتک چتتو در متتی

غم خوردی  ن ختتته گر  ین ستتتتو  دلا

 

ختتبتترم؟                  وز متتی عشتتتتق تتتو چتتون بتتی 

                چتتون ستتتتر زلتتف تتتو زیتتر و زبتترم          

                کتتز ستتتتر زلتتف تتتو آمتتد بتته ستتتترم            

             تتتا کتته بتتر روی تتتو افتتتتتد نتتظتترم             

               نتتتتتتتوانتتتم کتتته بتتته تتتتو درنتتتگتتترم                

                  بتتترآیتتتد دل پتتترختتتون ز بتتترم          متتتی

 تگتترمتختوردی  جتتو  بتق  تم  عتشتتتغ

 (437)همان:                                 

 ای نمونهآنیمای معشوق و تصاویر کهن -3

های ژرف وجودی ای است که در لایهضمیر ناخودآگاه جمعی سرشار از تصاویر بالقوه

من این » گوید:یدا کرده و به وی رسیده است. یونگ میآدمی ذخیره شده و نسل به نسل تداوم پ

نامم؛ زیرا عمل و کار آنها در الگوهای غریزی رفتار شبیه به هم است تایپ میتصاویر اولیه را آرکی

تصاویر  های عطار،( در غزلJung,1960b: 2/ 254«. )شودها دیده میها و زمانو در همۀ مکان

. پیوندی که شاعر میان آنیما با مفاهیم او باشد، پربسامد استای نمونهگوناگونی که مؤید نگاه کهن

« روان مادینه»؛ زیرا لیات آنیما در شعر اوستای روشن از تجنمونهبرقرار کرده، حاضر در طبیعت 

رسد ، به منصۀ ظهور میستی اوبرآمده از مخزن ناخودآگاه جمعی  در نهاد عطار با این تصاویر که

خواهند به محتویات ضمیر ناآگاه، وقتی می»که  عقیده داردیونگ  دارد.و در مسیر تکامل گام برمی
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شناختی تغییردهندۀ شکل انرژی کنند و مکانیسم روانای را آزاد میعرصۀ آگاهی برسند، انرژی

طار که با نمادهای گوناگون های عاشقانۀ ع( رمزواره72: 1374)یونگ، «. عبارت است از نماد

برداری از کوشد با بهرهالگویی یونگ همخوانی دارد. او می، با رویکردهای کهنهمراه شده است

به درک و  آنیمای معشوق بپردازد که در نهاد خود مؤفقبه تبیین و بازنمایی  ،تصاویر گوناگون

ثبت و مطلوب و یا معنایی منفی همۀ این مظاهر ممکن است دارای معنایی م» .ریافت آن شده استد

شش تصویر های عطار، در غزلدهد که ها نشان میبررسی (23: 1368)یونگ، «. و اهریمنی باشند

، «ماه»، «پری»، «پرنده»، «درخت» که عبارت است از: دارند ۀ ازلی و ابدی اوپیوند بیشتری با معشوق

ز آن جهت دارای اهمیت است که نقشی تحلیل و واکاوی این تصاویر ا «.بت و صنم»و « خورشید»

مؤثر در تشریح ناخودآگاه شاعر و تبیین منطومۀ فکری وی دارد. با تکیه بر این تصاویر، در غالب 

های مثبت و مطلوب آنیما نشان داده شده است. معشوقی آرمانی که در اثر تجلی و موارد، جنبه

 توان به فردیت و خودشناسی رسید. راهنمایی او می

 آنیمای معشوق و درخت -3-1

بر این پایه، درخت  بارزترین تناسب و وجه مشترک میان آنیما و درخت، جنبۀ باروری است.    

رسان و کش، روزیساحت زنانه و مردانه دارد؛ زیرا نگاهبان، در آغوش» رورای بانمونهسان کهنب

شده از معشوق در ه چهرۀ ترسیم، بدیهی است کبنابراین( 20: 1373)دوبوکور، «. دهنده استمیوه

های مینوی تر و دارای ویژگیادب فارسی با درخت تناسب داشته باشد. هرچه این درختان باارزش

هایش ه عطار، در غزلیی آنیمای مورد نظر شاعر بیشتر خواهد بود. چنانکباشند، اعتبار و روا

است که از سوی مینوی بودن  سرو درختی»ش را به درخت سرو تشبیه کرده است؛ زیرا اهمعشوق

ترین رابطۀ توان قطعیتباری و اعتقاد به تولد گیاهی در اساطیر کهن را میبرخوردار است ... گیاه

( 48و38: 1381چترودی، )پورخالقی«. نمادین میان انسان و درخت و نشانۀ تقدس درختان دانست

استفاده تصاویر مربوط به درخت از  ی و معنوی معشوقۀ خودهای ظاهرشاعر برای تبیین ویژگی

های نیکوی معنوی توصیف کرده او برآیند حضور در کنار یار حقیقی را همراه با میوه است. کرده

بهره گرفته و در تشریح زیبارویی و « درخت عشق»و جهت القای بهتر منظور خود، از ترکیب 

 زبانی یارش، او را به درخت و گل تشبیه کرده است.  خوش
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 معراج خود چون جتتان بتتداد پیر در

ندر حریم وصتتتل دوستتتت  جاودان ا

 

 در حتتقتتیتتقتتت متتحتترم استتتترار شتتتتد 

 از درختتت عشتتتتق بتترختتوردار شتتتتد

 (159: 1390عطار نیشابوری، )          

 چین گفتتتارتای شتتتکر خوشتتتته

                      بس کتته طوطی جتتان بزد پر و بتتال

گل شتتتکستتتتت هزار پای   خار در 

هزار دیتتده ستتتتپتته بی بتتا   هر شتتتت

که ستتتتاقی چمن استتتتت  نرگس تر 

فروش م جهتتان  من   بر دل و جتتان 

 

 ستتتتتترو آزاد کتتتترد رفتتتتتتتتتارت 

 ز اشتتتتتتتتیتتاق لتتب شتتتتتکتتر بتتارت

 و   گتتتتلتتنتتتتتارتآرزوی   رخ   چ  ز  

 ... متتتانتتتده در انتتتتتتتظتتتار دیتتتدارت

 ... حتتلتتقتته در گتتوش چشتتتتم متتکتتارت

 کتته بتته جتتان و دلتتم ختتریتتدارت

 (16)همان:                                  

 آنیمای معشوق و پرنده -3-2

های گوناگون در قالب یک پرنده به تصویر کشیده شده ست. روح در فرهنگآنیما همان روح ا     

پرندگان: تعالی؛ جان؛ روح؛ »نویسد: است. کوپر نیز، ضمن یکی دانستن پرنده با روح و جان می

رتباط با ایزدان یا دخول به مرتبۀ تجلی الهی؛ ارواح هوا؛ ارواح مردگان؛ صعود به آسمان؛ توان ا

روح به معنی جانی است »( یونگ هم عقیده دارد 71: 1380)کوپر، «. عالی شهود؛ اندیشه؛ تخیل

که در جوامع اولیۀ قدیم رواج داشت، »( پرندۀ روح 106: 1368)یونگ، «. کندکه از بدن پرواز می

های ویژگی( در نگاه عطار نیز، 109 :1382)شیمل، «. در جهان اسلام به خوبی شناخته شده بود

ست. او با استفاده از این تصاویر نشان داده است آنیمای معشوق با پرنده و متعلقات آن گره خورده ا

کند و با درآمدن میصعود  معنویت ارتباطی مثبت با پرندۀ جان خویش، به آسمان که آدمی به واسطۀ

 شود.مینائل  ازلیه دیدار معشوق ، بکشف و شهودبه مرتبۀ عالی 

 چتتو طتتوطتتی ختتط او پتتر بتترآورد

 

 ر  آوردتتتر  پتتتتن  در  زیتتهان حتستتج 

 (167: 1390)عطار نیشابوری،               

 خطت طوطی استتتت آب حیوانش در بر

 

 تدتتانسیوان  شکتتر  متتیتتتکزان  آب  ح 

 (232)همان:                                      



 ییپژوهشنامه ادب غنا                                                                   | 24

ای     هست خط تو سرسبز طوطینی نی که 

 از حسن تو چو ز خط یافت پر و بالشهب

پترورده استتتتت از شتتتتکتر دلتنتواز تتو                

 وتواز  تتتتتیتۀ دلنی  گترفت  غتاشتتطتوط

 (552-553)همان:                          

 آنیمای معشوق و پری -3-3

  برجستههای باستانی حضوری است و در همۀ فرهنگهای آنیما ترین جلوهپری یکی از برجسته    

ایزدان بزرگ بوده  -های مامها و خویشکاریتجسم ایزدانۀ یکی از جنبه ،پری در آغاز»دارد؛ زیرا 

های گوناگون پرستش ... گسترده بود و تحت نامایش و آیین او در روزگار باستان است که ست

یافتن به ناخودآگاه فردی و به تبع آن، ناخودآگاه پری با راه( بنابراین، 23: 1385)ستاری، «. شدمی

ادبیات نیز، راه یافته های گوناگون حفظ کرده و به هنر و جمعی بشر، حضور خود را در صورت

مناسبتی میان این ش را به پری ماننده کرده و اههای خود، بارها معشوقدر غزل هم، عطاراست. 

را مفتون و مسخر خود کرده  ، عاشقسیرتو پری هچهراین یار پری .به وجود آورده است هاپدیده

روح عطار در مواقعی به قدری در تسخیر پری قرار دارد که عاشق  ده است.او فرمانبردار خود کرو 

ریز و جفاکار است و با دشنۀ ابروان خود وش، خونبیند. آن یار پریدر صبح و شام تنها او را می

طۀ نابودی کشانده است. آنیما یا همان پری، باعث اذیت جان و روح عطار صدها عاشق را به ور

 کند.رو میهای خرد و کلان بسیاری روبهشود و او را تا روز حشر با چالشمی

 رویتا  کتنتون  متنتشتور  حتستنتتپتری

 ازیتتن پتتس بتتا تتتو رنتتگتتم در نتتگتتیتترد

 ستتترشتتتتیهر آن رنگی کتته پنهتتان می

که من بر خشتتتک ندم هر آن کشتتتتی   را

 

 درآردط  ستتبتتتتز  طتتغتترا  متتتتیتز  خت 

 درآردکتته لتتعتتلتتت رنتتگ متتیتتنتتا متتی

 درآردکتتتنتتتون روی تتتتو پتتتیتتتدا متتتی

 درآردکتتنتتون چشتتتتتمتتم بتته دریتتا متتی

 (140: 1390)عطار نیشابوری،                   

 صتتتتد تشتتتنتته ز خون دیتتده ستتتیراب

 کتتردگتته دل گتته جتتان ختتروش متتی

 عتتتطتتتار ز زلتتتف دلتتتکتتتش او

 

 وشریتم   آن   پتتتتنتتتۀ   چتتشتاز   دشت 

 کتتای غتتالتتیتته زلتتف زلتتف بتترکتتش

 تتتا حشتتتتتر فتتتتتاده در کشتتتتتاکتتش

 (358)همان:                                        
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کند که چون یاد می چهرهرو و پرییار خود با عنوان ترک زیبا عطار ازدر غزل دیگری،     

بنابراین،  زندگی را برای او خوشایند کرده است.صبحگاهان نویددهندۀ روشنایی و امید است و 

 آزارد. نوازد و گاهی میوش گاهی او را میمعشوقۀ پری

چهره چو صتتتبح             راستتتت کان ترک پری

 نتتتتتوان گتتفتتت کتته هتتنتتدوی بصتتتتر

 

تب  تف  شت تگ  ز  رخزل تد           رن ت تن تاز  ک ت ب

 تداز  چه   زنتتگتی  دل  آغتتتتاز   کتتنتت

 (242)همان:                                      

 آنیمای معشوق و ماه -3-4

طور که یونگ هم، معتقد ای دارد، هماننمونهپیوندهایی کهن ای معشوق در نگاه عطار با ماهآنیم    

آثاری که در حوزۀ ادب فارسی خلق ( 2/552: 1378)یونگ، «. ماه با اصل زنانگی یکی است»بود 

تشبیه و معشوقه به کمک استعاره و  ماهکند؛ زیرا در این متون، میان می، این ادعا را تأیید اندشده

هایی ، جنبهگویدرویی که عطار از آن سخن میهمابر این پایه، شده است. ارتباط تنگاتنگی برقرار 

و ناخودآگاه، به  آنیما»کند. ها و ظلمات تسخیر میآنیمایی دارد و روح مردانۀ شاعر را در تاریکی

های رو در لحظه(  این ماه78: 1383)شمیسا، «. دلیل ابهام و مجهول بودن با تاریکی مربوط است

به تعالی، صعود و  و او راخودآگاه عطار را به سوی خود جلب نماید و ضمیر مبهم و سیاه رخ می

های انسانی و زمینی ویژگیانگیز، از تمامی عاشق با دیدن این ماه دل د.سازتر میفردیت نزدیک

گردد. عطار معتقد است که شود و وجود او برای همنشینی با سلطان حقیقی آماده میخود دور می

اش را به تصویر کشیده و زبان از تشریح همۀ های عارفانهاین اوصاف تنها بخش کوچکی از تجربه

دهد گر شده است، به او پیشنهاد میهابعاد آن ناتوان است. ماه زیباروی که بر عاشق زار و تنها جلو

های دنیایی( به زندگی حقیقی برسد و با بزرگان همنشین که با گذشتن از جان )نمادی از وابستگی

سنگ در خانۀ ویران دل عاشق سکنی گزیده و بسترهای شود. آنیمای معشوق همچون گنجی گران

 .لازم را برای رسیدن او به وصال و فردیت آماده کرده است

خاستتتتت کان شتتتمع نیکوان بر  دوش 

 روی بتتگشتتتتاد تتتا ز هتتر متتویتتم

 چشتتتتتم جتتادوش آتشتتتتتی در زد

 پتتیتتش متتن آمتتد و زبتتان بتتگشتتتتاد

یر و از جوان برختتاستتتتت   ... نتتالتته از پ

یده بان و د خاستتتتت بانصتتتتد نگه   ... بر

 ... دود از متتغتتز جتتادوان بتترختتاستتتتت

 گفتتت یوستتتف ز کتتاروان برختتاستتتتت
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گویی حق  گر بتته  من ده کتته   دل بتته 

 دل چتتو رویتتش بتتدیتتد دزدیتتده

 او چو ستتتلطان به زیر پرده نشتتتستتتت

کز چتته صتتتفتتت کرد شتتترح  توان   ن

 

برختتاستتتتت توان  من ز جتتان  غم   در 

 ... بگریختتت از من و دوان برختتاستتتتت

 ... دل تنهتتا چو پتتاستتتبتتان برختتاستتتتت

 دل عتتطتتار نتتاتتتوان بتترختتاستتتتتت

 (48: 1390عطار نیشابوری، )              

جان نشتتتستتتت مد و در  گه آ نا  دوش 

خ نج در جتتای  تر استتتتتگ ی ل  راب او

یده تاجهیچ یوستتتف د خت و   ای کز ت

نهتتا بتتدیتتد آن متتاه روی ت مرا   چون 

 از ستتتر جتتان چون تو برخیزی تمتتام

 چون ز جانان این ستتتخن بشتتتنید جان

ید قت د  خویشتتتتن را خویشتتتتن آن و

 

 ... خانه ویران کرد و در پیشتتتان نشتتتستتتت 

بی زان نشتتتستتتتت خرا بود او در  نج   گ

 ... چون دلش بگرفت در زندان نشتتتستتتت

 گفتتت تنهتتا بیش ازین نتوان نشتتتستتتتت

 من کنم آن ستتتاعتت در جان نشتتتستتتت

 خویش را درباخت و ستترگردان نشتتستتت

گان نشتتتستتتتت  کو چو گویی در خم چو

 (117)همان:                                   

 آنیمای معشوق و خورشید -3-5

فردی و جمعی آگاه زیرین ناخودتودرتو، تاریک و های در باور یونگ، آنیما در پس لایه

-ه، معشوقرواز ایند. شومیبخش آن با درآمدن به خودآگاه آشکار دارد و فروغ زندگیقرار نوع بشر 

باروری یافته، به خورشید مانند شده است. افزون بر این ویژگی، های عطار نمود ی که در غزلا

( در چهرۀ 155: 1380فر، بخشی خورشید )شایگان( و زندگی501: 1370)گورین و همکاران، 

های عطار، هنگامی که در آنیمای معشوق در سرودهمادر یا به عبارتی، جنس زن تبلور یافته است. 

روح و تاریک عاشق، ارمغان آورده و به زندگانی بینور و روشنایی به  با خود ،زندگی او ظهور یافته

طار، این جهان را از پرتو امید و روشنایی بخشیده است. روی چون آفتاب آنیمای مورد نظر ع

 بخش خود پر کرده و افزون بر این، به جهان بازپسین هم، رونقی ویژه بخشیده است.   حیات

 ای عشتتتتتق آفتتتتتتتاب رختتتشذره

ید هانش فر  تا درافشتتتتان شتتتتد از د

 

مه دل  ته استتتتته پذیرف جان  به   ... ها 

 بر ستتتر طتتاق عتتالمش جفتتته استتتتت

 (61: 1390)عطار نیشابوری،               
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 چون کستتی را نیستتت حستتن روی تو

 نتتور ذره ذره بتتختتش هتتر دو کتتون

که هستتتت آرایشتتتی جا  هان هر  در ج

 

 ستتتیر مهر و مه به حستتتن رای توستتتت 

 آفتتتتتاب طتتلتتعتتت زیتتبتتای تتتوستتتتت

 آرای تتتوستتتتتپتترتتتو از روی جتتهتتان

 (87)همان:                                  

 آنیمای معشوق و بت )صنم( -3-6

وجود فراوانی میان آنها  اشتراکای از معشوق هستند و وجوه استعاره و صنم بتدر ادب فارسی،     

که همواره  با عنوان بتی جفاکار یاد کردهخود  ۀ، از معشوقهدیرینادبی . عطار هم، پیرو این سنت دارد

« بت»الگویی آزارد و آفت و دل و دین است. در مجموع، عطار با استفاده از دو تصویر کهناو را می

 های منفی و ناخوشایند آنیما سخن گفته است. ، از جنبه«صنم»و 

ما                         جدا صتتتن چون شتتتتدستتتتی ز من 

 حتتق متتیتتان متتن و تتتو آگتتاه استتتتت

مده استتتتت اجلم به دستتتتت تو آ  ور 

 گشتتتتت فتتانی ز خویش چون عطتتار

 

               متتلتتتتتقتتی لتتم تتترکتتت فتتی نتتدمتتا                  

 تن  التتتتذی  ظتلتمتتاتتو  یتکتفتتی  مته

 ری قتتلتتمتتاقتتد رضتتتتیتتت بتتمتتا جتت

                                           گتتفتتت غتتیتتر از وجتتود حتتق عتتدمتتا

 (6)همان:                                         

                            دلتتم از دلتتبتتران بتتتتتی گتتزیتتد      

فریتتد نم کشتتتیتتد  تم کز صتتت  آن ستتت

 

             کو بتته رخ همچو متتاه و پروین استتتتت  

 تتتاست  ندیو    ت  دلآف ان  تگتمیتتبت

                                   (71)همان:                                        

 نتیجه-۴   

و ادبی ارائه ، روشی تازه برای نقد و بررسی آثار هنری الگومقولۀ کهنکارل گوستاو یونگ با طرح 

های زنانۀ روح مرد است. . آنیما تجسم گرایشداردآنیما  همچونهای متنوعی نمونه جلوهکرد. کهن

جفاکار نمود یافته معشوق خیالی و گاهی  به صورتهای عطار، آنیما در ادب فارسی از جمله غزل

که روساختی  تگفته اساز معشوقی سخن مسلک، محور و عارفشاعری دین است. عطار به عنوان

ساختی روحانی دارد. این امر، با توجه به استعاری و رمزی بودن زبان عارفان جسمانی و ژرف

سر ، با پشتهاساختن آنیمای معشوق در غزلدر سایۀ نمودار  شیخ نیشابور رسد.بدیهی به نظر می

، به شهای درونی خویترین واقعیتبه ژرفگذاشتن عاطفه، حس و فکر، ضمن آگاهی نسبت 
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 مرحلۀ شهود و فردیت رسیده است. یونگ نیز، چنین نظری را در پیوند با آنیما بازگو کرده است.

های کمال و رشد در نگاه عطار، عاشق در این مرحله و با تکیه بر توجهات آنیمای معشوق به قله

های شود و جنبههای حجاب، حقایق مطبوعی بر او آشکار میرسد و در اثر کنار رفتن پردهمعنوی می

یابد. این ویژگی با وجه مثبت آنیما که یونگ شرح داده است، ظهور می سزاوار شخصیت انسانی وی

های عطار خط سیر مشخصی دارد؛ به این معنی که ابتدا های معشوق در غزلهمخوانی دارد. ویژگی

یت )وصل(، بر شامل مفاهیمی زمینی است و همگام با نزدیک شدن عاشق )سالک( به مرحلۀ فرد

کند که تنها دربردارندۀ حقایق شود و سرانجام، در مقصدی خاتمه پیدا میجنبۀ معرفتی آن افزوده می

حضور و بروز  های شایانی گرفته است.، کمککسب این مرتبه از پیر فرزانه معنوی است. او برای

های دور به ر از گذشتههای عطار، به عنوان میراث مشترک نوع بششاعرانۀ آنیمای معشوق در غزل

است. یونگ  از آن یاد کرده، گیری از ابزار هنری شعربا بهرهراه یافته و او  ر ناخودآگاه شاعرضمی

گوید تجلی آنیما را در دو حالت خواب و رؤیا شرح داده است. عطار نیز، غالباً از معشوقی سخن می

کند. میارتباط برقرار  رؤیاهای خود با آن درشود و که در حالت غیرهوشیاری در برابر او پدیدار می

به فریاد های ناامیدی به مثابه منجی در لحظههمسو با رویکرد یونگ، آنیمای معشوق در نگاه عطار، 

دهندۀ گرداند. این رویکرد، نشانی بازمیانزندگچرخۀ رسد و او را به نرینۀ وجودی آدمی می

های منفی آنیما هم، اشاره کرده عطار به ویژگی .ردهای مثبت و روشن آنیمای معشوق استکارک

اگر رخ بنمایی، دچار آشفتگی و حیرت که گوید است. شاعر خطاب به آنیمای درونی خود می

حالات  قادر به تحمل، عاشق های عطارغزلبرخی گیرد. در شوم و اندوه سراسر درونم را فرامیمی

هایی سخت ها و صفتگشاید و او را با واژهقاد می. از این رو، لب به انتنیستش اهخصمانۀ معشوق

ای بهره نمونهتصاویری کهندهد. عطار برای توصیف بهتر آنیمای معشوق از مورد خطاب قرار می

شاعر با  «.بت و صنم»و « خورشید»، «ماه»، «پری»، «پرنده»، «درخت»عبارت است از: که گرفته 

-های ظاهری و باطنی معشوقۀ خود همچون خوشاستفاده از تصاویر مربوط به درخت، به ویژگی

بودن دهندۀ روحهای عطار، نشانزبانی، زیبارویی، بلندقامتی و ... اشاره کرده است. پرنده در غزل

مورد استفاده  های منفی و آزاردهندۀ آنیمای معشوقآنیماست و پری و بت )صنم( برای تشریح جنبه

بخشی، باروری الگویی خورشید و ماه در شعر عطار، زندگیقرار گرفته است. همچنین، کارکرد کهن

 شود و خورشید در روشنایی. آوری است، با این تفاوت که ماه در تاریکی نمودار میو کمال

 



1 

 29 |                الگویی یونگهای عطار؛ بر پایۀ نقد کهندر غزل« معشوق»آنیمای 

 منابع -۵

 .1376سروش، ، چاپ دوم، ترجمۀ جلال ستاری، تهران: رساله در تاریخ ادیانالیاده، میرچا،  -۱

سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و  ، چاپ اول، تهران:نامۀ ادب فارسیدانشانوشه، حسن،  -۲

 .1376اد اسلامی، ارش

؛ بر اساس نظریۀ نقد و تحلیل حکایت شیخ صنعان»بیگدلی، سعید و پورابریشم، احسان، بزرگ -۳

-38، صص 23، شمارۀ 7، سال شناختینامۀ ادبیات عرفانی و اسطورهفصل ،«یونگ« فرآیند فردیت»

9 ،1390. 

، نشریۀ ادب و زبان دانشگاه «الطیر عطارالگویی منطققرائت کهن»ور، مجید و همکاران، بهره -۴

 .1393، 135-160، صص 36. شمارۀ 17سال شهید باهنر کرمان، 

 .1381، مشهد: آستان قدس رضوی، درخت شاهنامهدخت، چترودی، مهپورخالقی -۵

نامۀ ، پژوهش«الگویی داستان زال و رودابهتحلیل کهن»پویا، محمد، جقتایی، صادق و انصاری -۶

 .1394، 59-76، صص 24. شمارۀ 13، سال ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

نامۀ ادبیات ل، فص«الگو در شعر کلاسیک و معاصر فارسیکارکرد کهن»حری، ابوالفضل،  -۷

 .1388، 9-33، صص 15. شمارۀ 5، سال شناختیعرفانی و اسطوره

، 86و85، شمارۀ ، مجلۀ کلک«شناختی از دریا در آثار عطارتحلیلی روان»داویدیان، هاراطون،  -۸

 .1376، 167-178صص 

 .1373مرکز،  اری، تهران:ترجمۀ جلال ست ،رمزهای زندۀ جانوکور، مونیک، دوب -۹

 .1361امیرکبیر،  ، چاپ سوم، تهران:2، ج نقد ادبیکوب، عبدالحسین، نزری -۱۰

 .1385طهوری،  ، چاپ دوم، تهران:های شکارشدهسایهستاری، جلال،  -۱۱

 .1382، تهران: رشد، شناسی شخصیتها در روانها و نظریهمکتبشاملو، سعید،  -۱۲

 .1380دستان، ، چاپ اول، تهران: نقد ادبی، فر، حمیدرضاشایگان -۱۳

 .1370مروارید،  ، تهران:نگاهی به سپهری شمیسا، سیروس، -۱۴

 .1383، چاپ ششم، تهران: فردوس، داستان یک روح،  _________ -۱۵



 ییپژوهشنامه ادب غنا                                                                   | 30

نشر  ، تهران:ترجمۀ عبدالرحیم گواهی ، چاپ دوم،رمزگشایی از آیات الهیشیمل، آنه ماری،  -۱۶

 .1382فرهنگ اسلامی، 

، «هابررسی نمودهای منفی آنیما در ادبیات و اسطوره»ی، جعفر، حی، عسگر و عشقصلا -۱۷

 .1394، 263-289، صص 40، شمارۀ 11ال شناختی، سنامۀ ادبیات عرفانی و اسطورهفصل

، به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی ، چاپ سیزدهم،دیوانیشابوری، فریدالدین محمد، عطار ن -۱۸

 .1390تهران: علمی و فرهنگی، 

پور، تهران: حسین یعقوب ترجمۀچاپ اول،  ،شناسی یونگای بر روانمقدمهم، فریدا، هافورد -۱۹

 .1374اوجا، 

 .1380تهران: فرشاد،  ،ترجمۀ ملیحه کرباسیان،فرهنگ مصور نمادهای سنتی کوپر، جی.سی، -۲۰

: خواه، تهران، ترجمۀ زهرا میهناهنمای رویکردهای نقد ادبیان، رگورین، ویلفرد و همکار -۲۱

 .1370اطلاعات، 

 .1388زوار،  . چاپ اول، تهران:10، ج شرح اصطلاحات تصوفگوهرین، صادق،  -۲۲

مهران مهاجر و محمد نبوی،  ترجمۀ، های ادبی معاصرنامۀ نظریهدانشمکاریک، ایرنا ریما،  -۲۳

 .1384تهران: آگه، 

 .1374ایران، تاریخ  ، چاپ اول، تهران:کاوی و ادبیاتروانحورا،  یاوری، -۲۴

 چاپ اول، چهار صورت مثالی؛ مادر، ولادت مجدد، روح، مکار،یونگ، کارل گوستاو،  -۲۵

 .1368مشهد: آستان قدس رضوی،  ترجمۀ پروین فرامرزی،

 .1374بهجت،  ، ترجمۀ پرویز امیدوار، تهران:ماهیت روان و انرژی آن،  ___________ -۲۶

 .1377، ترجمۀ محمود سلطانیه، تهران: جامی، شهایانسان و سمبول،  ___________ -۲۷

 ، مشهد:ترجمۀ پروین فرامرزی، چاپ دوم، 2، جشناسی و کیمیاگریروان ، ___________ -۲۸

 .1378ستان قدس رضوی، آ
29- Allner, I, A Jungian interpretation of Goeeth’s Faust with special 
emphasis on the individuation process, NewYork: Syracuse university, 1993. 

30- Jung, C.G, The Psychogenesisof MantalDisease. Turns, R.F.C. Hull, Vol 3, 

2nd ed, Bollingen Series xx, New York: Pantheon Books, 1960 a. 

31- ________ , The Archetype and the collective unconscious, Turns. R.F.C. 

Hull, Vol 2, 2nd ed, Bollingen Series xx, New York: Princeton Princeton 

University Press, 1960 b. 


